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اروپایی وجود دارد؟ آیا چیزی به نامِ نژادپرستیِ  
 

 نویسنده: اتین بالیبار 

 برگردان از: علی سرمدی  

 های درونِ متن، از مترجم اند. عبارات درون }{ و پانویس

 

*** 

 گفتارِ مترجم  پیش

، در 1992  دسامبر ی یک سخنرانی از اتین بالیبار است که در  شدهمتنی که پیشِ رو دارید، پیاده

شده ایراد  شعلهاست.  برلین  این خطابه،  ایرادِ  زمانِ  ترکدر  علیهِ  آلمان،  در  نژادپرستی  و های  ها 

آلمان) مشخصاً آلمانِ غربی(، پس از جنگِ جهانیِ دوم، از دولتِ  تباران برافروخته و سوزان بود.ترک
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عطفِ توجهِ بلوکِ غرب بدان) خصوصاً امریکا(، رشدِ اقتصادیِ درخوری یافت؛ رشدی به قدری غریب 

این رشدِ اقتصادی، ی اقتصادی(، لقب دادند.  ) معجزهWirtschaftswunderکه در آلمانی بدان  

ی در اواخر دههساز، صنعت و معدن، تقاضای کارِ فراوانی ایجاد کرد. -و-مانندِ ساختهایی در حوزه 

های شغلی ترکیه در وضعیتِ اقتصادیِ ناگواری بود: نرخِ تورم و بیکاری بالا بود، و فرصت ،  1950

، میانِ دولتِ آلمان 1961این دو وضعیتِ تاحدی قرینه، باعث شد که در سال  بسیار محدود بودند.  

برنامه در چارچوبِ  که،  اساس  این  بر  منعقد شود،  قراردادی  ترکیه،  نام  و  به   Gestarbeiterای 

بودِ نیروی کار در آلمان، کارگرانِ ترک، جذب صنایعِ آلمان )کارگرانِ مهمان( و به منظور رفعِ کم

محدودی انجام شود ی مذکور، البته، قرار بود که جذبِ کارگر از ترکیه، برای مدتِ  بنا بر برنامه شوند.  

اما به مرورِ و اقامتِ این کارگران در آلمان نیز، صرفاً تا زمان رفعِ نیازِ صنایعِ آلمان، و موقت باشد.  

ها، به یک اقلیتِ مهاجرِ عمده در ترک،  بدیشان در آلمانکارگران    هایپیوستن خانواده  با  و  زمان،

به یک  آلمانِ  الحاقِبا  آلمان بدل شدند.   اقتصادی در قسمتِ شرقی و غربی  دیگر و وخامتِ وضعِ 

های قومی و مهاجرستیز، فعال شدند، و طبعاً، شرقی، و نیز، شروع بحرانِ اقتصادی در اروپا، شکاف

ها، که ترک ها قرار گرفتند.  ی نژادپرستان و نئونازیها به عنوان یک اقلیتِ مهم، موردِ حملهترک 

، مانند انددزدیدهرا از کارگرانِ آلمانی    های شغلی عموماً کارگر بودند، بدین متهم بودند که فرصت 

، »هویتِ اندکنند، آمارِ جرم و جنایت و قاچاق را افزایش دادهزالو، از رفاهِ موجود در کشور تغذیه می

ساساً ورودِ شد که ااتهامات، در حالی ایراد میاین  ی  ... . همه   اند وملی« آلمان را به خطر انداخته

ها، در اقتصادِ آلمان، اگر هم کاری و ترک کارگرانِ ترک، معلولِ ضعف و نیاز اقتصادیِ آلمان بود،  

تخریب.  کرده نه  بوده،  آن  ترمیمِ  و باشند،  تعارضات  دیگری،  ایدئولوژیکِ  وضعیتِ  هر  همچون  اما 

ای بر پا شده، و به یک شوند: صحنهمیگرفتههایی، نادیدهتناقضاتِ فراوانِ موجود در چنین کلیشه

 ای) هر چند خیالی( را، به جامعه پارچگیشدنِ خود، اتحاد و یکتکهقربانی نیاز دارد. قربانی، با تکه

های مقیمِ ) و بله، احوالِ افغانستانی  ها، زمانی کارگرانِ ترک اند و زمانی یهودیانگرداند. قربانیبازمی

تواند، فرصتی شکافی که از آن سخن گفتم، البته میدقیقی از چنین وضعیتی است(.    ایران هم، مثالِ

بازاندیشیِ یک جامعه، درباره برای  به تمامِ گیبودی جامعهی »نحوهباشد  اندیشیدن  برای  « خود، 

که  هایی ی فانتزید، و مهمتر، همه هایی که در وضعیت وجود دارها و فانتزیها، انکارها، فتیش طرد

می وجود  امکانِ  فانتزی   دهدبدان  اختراعِ  شاید  البته،  اما و  سرکوبگر.  و  طردکننده  کمتر  هایی 
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خواهِ عناصرِ حافظ و درگیر در از دُکساهای موجود، چیزی نیست که دل  بازاندیشی، و باز کردن گره

-زنیم، منظورمان ضرورتاً دولتزنم. فراموش نکنید که وقتی از حافظانِ وضعیت حرف میوضعیت می

ای که شکاف وضعیت)در این جا، شکافِ بنیادگذارِ جامعه( ی از دست رفتنِ فانتزیها نیستند. تجربه

بیندیشید که   هاییای به واکنش: کافی است لحظهآور و هراسناک استپوشاند، بسیار دلهرهرا می

هایی نظیر این که »ملت و ملیت، اساساً اموری فانتزیک و خیالین اند و نه جوهرهایی ازلی گزاره

خیزند، حکایت که برمی«. فریادهای غریبی  چنان که جوادِ طباطبایی عمر وقف استدلال له آن کرد

-آید تا تمامِ انگشتی میدان میاز عدمِ تمایل به بحث و بازاندیشی دارند. در این جا، قربانی به میانه

پارچگی ما را مختل ها/یهودیان و ... اند که یکها/ترکخود کند: »این افغانستانی  های اشاره را متوجهِ 

اند«. متنی که مان را به خطر انداختهملی  اند، با زادِ ولدِ زیاد، هویت اند، اقتصادمان را نابود کردهکرده

در ادامه خواهیدخواند، تلاشی است برای واکنش به چنین مختصاتی، البته در زمان و مکانی خاص: 

 میلادی.    90ی اروپای دهه

*** 

 بزرگِ اقتصادی و فکریِ جمهوریِ پایتختِکنم، در مکان)هایی که برای بحث در این جا طرح میایده

ی جامعه   علیهِنه و شریرانه  سفاکا  ی حملاتوقوعِ  در پیِ  شوند:  آلمان( و زمانِ خاصی ارائه میفدرالِ  

-خشونتِ بیگانهعلیهِ  بزرگ ضدِ فاشیسم و    مهاجر، و نیز، پس از نخستین تظاهراتِ  رکِ کارگرانِ تُ

ام را در سطحِ هایبنا دارم تا اندیشه، با درنگرداشتِ این شرایط،  اما مندر شهرهای آلمان.    1انههراس

اند و درون آلمان، بررسی کرده  از   ترموقعیتِ حاضر را، ناظرانِ آگاه  یابعادِ ویژه  تری بیان کنم: کلی

آلمان، بر آن ام که وضعیتِ فعلیِ  اً این که  دان به شکلی سطحی و مبتذل بپردازم. مضاف خواهم بِنمی

اروپا  }امروزینِ{  2دادِستد  ی  یکی از عناصرِ سازندهاش، در واقع، نمودگارِ  بودگیِ تاریخیخاص  به رغمِ 

با واپسین،  توان فهمید، و در گامِ این موقعیت را تنها در این سطح است که میمن،  به گمان است. 

 مدعای من چنین است: آن رویارو شد.  

 

 
1Xenophobic  
2onjuncturec  
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گسترش در اروپا)چه در شرق و چه در تشدید و    ای که امروز در حالِ نژادپرستینخست این که،   •

مان قرائتی خطی و جبرباور به دست دهیم، به رغم این ملاحظه که نباید از تاریخ غرب( است،  

های گروهو    3نژادپرستی-پیوندهایی که میانِ ا شکالِ محبوبِ این نوعمیقاً در تاریخِ ما ریشه دارد.  

به درستی ما را نگرانِ خطرِ ظهورِ نوفاشیسم در گرای افراطی، در حالِ برقراری است،  اقلیتِ ملی

 هایی از جوانان، که به سببِها در میان گروهاین جنبش   مشخصاً، هژمونی عملیِکنند.  اروپا می

 اند، جدی است. شده، از جامعه رانده4کاری معضلِ بی

است، یا این که   آیینای خودآید که آیا این دینامیزم، پدیدهمیدوم این که، این سؤال پیش   •

ی به گمانِ من، پاسخِ درست، فرضیهبه توقفِ رشدِ اجتماعی و ناتوانیِ سیاسی.  واکنشی است  

اند،   ناشدنیحل  یهای تعارض  5معلولِ اقترانیِنژادپرستی و فاشیسم در اروپای امروز،  دوم است.  

ی گذرد، عده که اقتصادِ نولیبرالی، و مشخصاً، نظامِ سیاسیِ نمایندگی را) که در واقع، هر چه می

مسلماً، هر چه این د.  انکند«( در خود غرق کردهکنندگان را »نمایندگی میکمتری از انتخاب

عواقب و نتایجی آورد که  سربرخواهند   بیشتریویرانگرِ-های خودمارپیچتعارضات تشدید شوند،  

 ت.  ناپذیر خواهندداشبینیپیش

اند، خارج از کنترل کنم که این تحولات، اگر چه بسیار پیش رفتهمن گمان نمیسوم این که،   •

رانِ ها و عللِ پیشنیروهای دموکراتیک باشند، مشروط بر این که این نیروها، به تمامی، انگیزه 

به باورِ من، المللی در حال گسترش اند، درک کنند.  این تحولات را که، در سطوحِ ملی و بین

ناپذیر ای وجود دارند که هنوز، چیرگیبینانه استدلال کرد که موانعِ درونیتوان به نحوی واقعمی

بازتولیدِ  از  اند، که در سالیان آغازین قرن شدهفرآیندی نظیرِ همانی    اند و همین موانع، مانع 

ای برای کنشِ هنوز روزنهبیستم به پیروزیِ سیاسیِ فاشیسم و نازیسم در سراسرِ اروپا انجامید.  

 جوییم.  ب  هتوانیم و باید که از آن بهراست و ما می  گشودهجمعی  

 
به  این مصطلح، اصالتاً ابداعِ آلتوسر است و جایگاه مهمی در اندیشه وضعیتِ سیاسی، اقتصادی و روابطِ  ی مارکسیسمِ ساختارگرا دارد. این واژه، در واقع 

گفته حاصل  پیش  دادن« عواملِ-هم-به - ی آلتوسر، هر وضعیتی، در واقع، از »دستشود. به عقیدهی خاص در زمانی خاص اطلاق میطبقاتی، در یک جامعه 

دادنِ عواملِ  -هم- به- ی دستداد«، از روی استعارههمسنگِ »دستخوردن این عوامل در هم را بازشناخت.    ی گرهنحوه شود و برای مداخله در آن، بایدمی

 داریوش آشوری است.  شده و در اصل، پیشنهادِمختلف ساخته
3racism-Neo  
4tunemploymen  
5conjunctural effect  
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کنیم.  موردِ    بگذارید بررسی  را  برخی نخست  آن چه که  از  اکنون، سه سال پس  ما  که  شرایطی 

سیاسیِ   ی شناسانهتشخیصِ بیماریقرار داریم، محتاجِ یک  اش، در آن  -اندنامیده  «19896»انقلابِ  

ای که در آن ی جامعهدرباره  رحمانه صادق باشیم: هم ما باید بی  ضمنِ این تشخیص، صریح است.  

مان جامعه  آگاهیِ انتقادیِی  ی خودمان به عنوانِ کسانی که نمایندهکنیم، و هم دربارهزندگی می

شناسیِ سیاسی به میان آوردم، اما یک سخن از بیماریکم خودمان چنین باور داریم.  یا دستِ  –ایم  

داوریِ اخلاقی کنیم، ی واقعیت  تشخیصِ اخلاقی را هم باید در کار بیاوریم: نه به این معنا که درباره

های اخلاقی را ارزیابی کنیم و این که، بحرانِ اخلاقی، که ما نیاز داریم تا ظرفیتبلکه به این معنا  

امروزینِ تاریخیِ  وضعیتِ  از  است.  بخشی  احساسِ   اصلیِ  یمؤلفه  ما  نوعی  اخلاقی،  بحرانِ   این 

نسبت به نژادپرستیِ اروپایی   - اگر نگوییم شیفتگی  –خرسندی و رضایت، و البته وحشت و ناتوانی  

پردازیِ آن بیشتر  واقعیت و مفهوم  ضرورتِ سنجشِشود،  میتر  اکنون، هر قدر که شرایط بحرانیاست.  

 شود.  می

کار داریم،  -و-مشخصاً، مهم است که از خود سؤال کنیم که کدام قسمت از آن چه امروز با آن سر

بدونِ تردید، این شدت از خشونت، و نمایشِ جمعیِ گذشته است.  نو و کدام قسمت، تداوم یا بازتولید  

جمعی و در ملأ عام، زیرِ پا گذاشتنِ تابوی قتل و بدین ترتیب،   7نمایی کنشنژادپرستی، جدید است؛  

امری عادی،   به عنوان  آن  انداختنِ  و  جا  بدوی  ما،  نزدِ  ا شکالی که  قالبِ  نظر حتی در  به  عوامانه 

درگذشتن .  یگرایراست  وجدانِ  دهشتناکِ   در عینِ حال  آشنا و محتوای همیشگی و  همان    ؛رسندمی

 
های کمونیستی، و نهایتاً، پایانِ جنگِ سرد انجامید. بعضی از شرقی اشاره دارد که به سقوط نظام های سیاسی در اروپای  ها و خیزشای از جنبشبه زنجیره 6

 عبارت اند از:   هاآن

آزاد را بگیرد و همین امر، موجبِ  جنبشِ همبستگی، به رهبری لِخ والسا، با مذاکره با دولت، موفق شد تا مجوزِ برگزاریِ یک انتخاباتِ نیمه  لهستان: •

 آمیز از رژیم کمونیستی شد. گذارِ آرام و صلح 

، و در نهایت نیز، خود را یک  بگریزنداش با اتریش را باز گذاشت، تا اهالی آلمانِ شرقی، بتوانند به غرب  دولتِ مجارستان، مرزهای   مجارستان:  •

 جمهوریِ دموکراتیک اعلام کرد.  

 خشونت، از رژیمِ کمونیستیِ حاکم شد.  ای منجر به گذاری بیهای بزرگ و تودهبه انقلابِ وِلوِت نیز معروف است. تظاهرات اسلواکی:چک •

باری زد، ولی نهایتآً دوام نیاورد و دیکتاتوریِ  تر بود. رژیمِ کمونیستی، دست به سرکوبِ خون موردِ رومانی، از دیگر مواردِ مذکور خشن  رومانی:  •

 نیکلای چائوشسکو، با اعدامِ او، پایان یافت. 
7Acting out  
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ای از حدود و ثغور }اخلاقی و اجتماعی{ یا بهتر، درگذشتن از سلسله  –از این مرز }تابوی قتل{  

های به طور عام، همیشه، جماعت هدفِ این حملات،  در اروپا، کشور از پسِ کشور، اتفاق افتاده و    –

اند، که اصلیتی متعلق به جنوبِ هایی از ایشان بودهجویان«، خاصه، آن گروه»کارگرانِ مهاجر« و »پناه 

بخشی از جمعیتِ خارجیِ اروپا   - گشتو به این نکته بازخواهم  – اما همچنین  اروپا یا آفریقا داشتند.  

های که خصوصیاتِ اجتماعیِ مشترکی با جماعت   – اروپا    تبارِخارجی  اگر نگوییم جمعیتِ بومیِ  –

، هدفِ حملاتِ است(   9زدودگی-و قلمرو  8جاشدگی ی جابه گفته داشتند)مشخصاً، منظور خصیصه پیش

رسد که ضمنِ نوعی فرآیندِ تقلیدِ منفی، ظرفِ حدودِ ده سال گذشته، به نظر می اند.  نژادپرستانه بوده

نتیجه این شده که امروز، است.  این الگو، همچون ویروسی، از کشوری به کشوری دیگر، سرایت کرده

از شرق تا غرب، از بریتانیا تواند ادعا کند که از گزندِ این فرآیند ایمن است:  ای نمی هیچ کشورِ اروپایی

در این جا به   که  کنمجرأت میو فرانسه تا ایتالیا، آلمان، مجارستان، و لهستان ) و من به سختی  

نژادپرستانه، با پیوندهایی   و در هر یک از این مواردِ تشدیدِ تنشِ اشاره کنم(.    «10موردِ »یوگسلاویایی

 گرای افراطیِ های ملیدخالتِ گروه  بدتر شدن وضعیت از حیثِ   شده، شاهدِ کمابیش نزدیک و تأیید

ای ذاتاً نمادین، چنان که د ن ستیزیسامی؛ البته  ایمبوده  11ستیزی سامیو بازبرآمدنِ    یافتهسازمان

انکارِ جدیّتِ  مؤکداً گفت.  دیروز    12داینر  معنای  به  البته  »نمادین«  با صفتِ  ستیزیِ سامیتوصیف 

ی ، نزدِ اندیشهستیزیسامیکند که  اثبات می  ، ستیزیسامیی  انگاره   حضورِ مذکور نیست، چرا که این  

« 13انی مهاجربرای مسأله  نهایی  راهِ حلِ »  یافتنِ  درگیرِگونه،  هراسی، که به طرزی وسواسبیگانه

شده، به های انجامی نظرسنجیدر هر یک از این موارد، نتیجه   کند.نقشِ نوعی مدل را ایفا میاست،  

اوهامی خوش همه در سرِ خود  دادخیالانه میی کسانی که  نشان  که   هپروراندند،  استدلالاتی  که 

هویتِ ملی و امنیتِ جامعه، مشروع   نژادپرستی را، به عنوانِ نوعی واکنشِ دفاعی به »تهدید« علیهِ 

 
8displaced  
9 territorialized-ed  

، رخ داد که به کشتار  1995ی  ، در ژوئیهمنازعاتترین اپیزودِ این  میلادی اشاره دارد. دهشتناک  90ی  در دهه   سابق در یوگسلاویِ  های قومی و نژادینزاعبه   10

دادِ مذکور، بعد  نیروهای صرب به قتل رسیدند. البته رخ بوسنیایی، به دستِ 8000(، مشهور است و ضمنِ آن نزدیک به Srebrenica Massacreنیکا)رسرب 

 است.  ( روی داده1992از تاریخِ نگارشِ این مقاله)دسامبرِ 
11antisemitism  
12Dan Diner  
13Final solution to the immigrants’ question  

 ی یهودیان« بود. اش »راهِ حلِ نهایی برای مسألهکه عنوان مندِ یهودیان در جنگِ جهانیِ دوم تلمیح داردها، برای کشتارِ نظامی نازی این عبارت، به نقشه
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اقشارِ گستردهمی نزدِ  همهساختند،  از  افراطی ای  صُو رِ  اگر  اند، حتی  مقبول  اجتماعی،  ی طبقاتِ 

ها قویاً مقبولیت دارند: این که مشخصاً، این ایدهی مردم نباشد.  نژادپرستی، )هنوز؟( موردِ تأییدِ عامه 

زندگی، اِشتغال و نظمِ عمومی را   سطحِ   ها و مهاجران، چیزهایی نظیر استانداردِخارجیجمعیتِ زیادِ  

این که  تهدید می و  تفاوتکند،  تفاوت که    –های فرهنگی  برخی  واقعیت،  و در  بسیار اغلب  هایی 

باشند این خطر را داشتههمزیستی اند و حتی، ممکن است    ناپذیر بر راهِمانعی چیرگی  –   اند   کوچک

     کنند.  « مستحیل»مان را  های سنتیکه هویت 

شود) پیش از همه، ترس برای کلیّتِ این تصویر از وضعیت است که موجبِ نگرانی و حتی ترس می

هایی را آن کسانی که شخصاً موردِ حمله قرار گرفتند(، و همین تصویر است که به ذهن، مقایسه

های فاشیستی در اروپا ها جنبشکه ضمنِ آن  1930و    1920های  امروز، و وضعیتِ دهه   میان اوضاعِ 

ی  برانگیز در این جا این است که اوضاع، به همان اندازهی چالشمسألهکند.  ظهور کردند، متبادر می

و  20ی  توان نتیجه گرفت که با همان فرآیندهای تاریخی دهه حاد است، اما نمی 30و  20دهه ی  

نباید بکوشیم تا میان آن و   ی من، به عقیده  برای ترسیمِ دقیقترِ مختصاتِ وضعیت، طرف ایم.    30

های بیشتری برقرار کنیم، بلکه باید سعی کنیم تا کیفیّاتِ آن را دقیقتر بسنجیم، مواردِ گذشته، نسبت

 و این کار را باید به دو طریق به انجام برسانیم. 

ایم و مشخصاً این خصلتِ رو  ای که با آن روبهاز یک سو، باید بر این نکته تأکید کنیم که نژادپرستی

عموماً کشورهایی   – نیافته  های کارگریِ اهلِ کشورهای توسعهآن که نخست و بیش از همه، جماعت

جویان ای است که پناه ) حتی کارگرانِ بالقوه که مقوله  –اند  مستعمره بودهنیمه که سابقاً مستعمره یا  

 ای است که در اروپا بسیار دیرینه است، و این شاملِ گیرد، پدیدهرا هدف میگنجند(،  ذیلِ آن می

« 14ترین فروپایگان مهاجران در اروپا، دیری است که »فروپایهشود.  آمیز آن نیز میخشونت  ا شکالِ

ای که سابقاً بدان کمابیش ایزوله  محیطِاز  آید، چرا که  اکنون صرفاً بیشتر به چشم می  این پدیدهاند.  

بیرون آمده و خویشتن را بر آفتاب   – یعنی محلِ کار یا به عبارتِ دیگر، محلِ استثمار    -محدود بود  

است نشانگرِ بدتر شدن اوضاع،   اما باید فوراً اضافه کرد که خودِ این مرئی شدن، فاکتوریاست.  افکنده

باعث می و  است  ناامنی جمعی  احساسِ  بدان سبب که موجدِ  ا عمال خشونتخاصه  تا  و شود  بار 

 
14Lowest of the low  
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کم به شکلی های اصلی در این امر، دستِو رسانه  –   افتاده و عادی به نظر برسندپامجرمانه، پیشِ

 منفعلانه و غیرِعمدی شریک اند.  

سنجی دوم(، باید تأکید کنیم که این نژادپرستیِ شدیداً ایدئولوژیک، به رغم علاوه بر این )کیفیت

به لحاظ تاریخی پیچیده )اگر نگوییم  گفتهآن چه که   ( است. حملاتِ تناقض  دچارِ شد، همچنان 

اروپاییهای خارجی، هم گروهی مذکورنژادپرستانه هماره تبار)  تقریباً  تبارِ خارجی، که  واجدِ  های 

کاملاً در آن شان،  های فرهنگیاند، و به یک معنا، با تمامِ تفاوت بخشی از سپهرِ اجتماعیِ اروپا بوده

های اهلِ 15ترونیمانند  ،  یک کشور  درونِ   های های داخلی)بعضاً گروهو هم گروه  اند( »ادغام« شده

؛ هر دهدقرار می  آماجگیرند( را  جنوبِ ایتالیا، که در شمالِ این کشور مورد تبعیضِ نژادی قرار می

این شوند.  میگنجاندهی مبهم، یا تعمداً مبهمِ مهاجران یا کوچندگان  مقوله  دو گروه معمولاً ذیلِ 

خاصه ،  کندمنعکس می  دیگر با یک  ناسازگار و  متناقض   ی هاینژادپرستی، خود را تؤامان، در روایت

ستیزی توصیف ی یهودیبهتر باشد آن را با واژه  باز  ستیزی) که شایدسامیمشتمل بر  هایی که  آن

دهد که اگر این موضوع نشان می  ستیزی اند.سومستیزی، یا جهانِآفریقایی،  ستیزیاسلامکنیم(،  

هرگز ای است،  ر واداریِ جمعی و توده-در این نا  مهمی16چه، هویتِ اروپایی، بدونِ تردید، عاملِ خیالی 

طردِ توان  می  قدر  مشخصاً، در افقِ نژادپرستیِ امروزینِ اروپایی، همانی اصلی نیست.  علتِ موجده

دهد اروپا ) که بدین ترتیب به اروپاییان این امکان را میتاریخیِ  مختلفِ  های  ، یعنی طرد بخشاروپا

 – یا  .  تمایل و خواست برای یا دفاع از هویتِ اروپاییرا یافت، که    دیگر بزنند(تا دست به طرد یک

رو ایم، فقط »طردِ چیزی که با آن روبه  –اش برسانیم  اگر بخواهیم این فرضیه را به منتهای منطقی

شده، بلکه بدتر شدن وضعیت، از حیث «ای نیست که اساساً و به لحاظِ فرهنگی خوار داشتهدیگری

 
15terroni   

از ریشه تعبیری وهنگرفته  terraی  این واژه،  این مصطلح،  است.  به معنای »زمین«  ایتالیایی  به  شده که در  را خطاب  آن  ایتالیا،  اهلِ شمالِ  آمیز است که 

شکافِ میانِ شمال و جنوب در ایتالیا،  »دهاتی« در فارسی است.    همسنگِای،  برند، و تا اندازهبه  کار می  )مشخصاً اهالیِ سیسیل، کالابریا، و کامپانیا(هاجنوبی

تا    1950های  پس از جنگِ جهانیِ دوم و در سال اقتصادی دارد. این شکاف، البته، در قرونِ نوزدهم و بیستم تشدید شد.  -ای فرهنگیها سابقه، و ریشهقرن

به قصدِ اشتغال در صنایع و کارخانه، جنوبی1980 با تبعیض های بسیاری  رو شدند. مردمانِ  شماری روبههای بیها، به شمال مهاجرت کردند و در آن جا 

، که ایتالیا داشت بحرانی اقتصادی را  1980و    1990های  شدند. در دههمیفرهنگ، مجرم و ... دانستهسواد، بیها، متصف به صفاتِ بیجنوب، در میانِ شمالی

از جنبش می  سر  از بالا گرفت، که خیلی  به قدری  کار  اتحادِ شمال)شمال شکل گرفتهگرایی که در  های ملیگذراند،  نظیرِ  (،  Northern Leagueبودند، 

 ی شمالی، و حتی استقلالِ بخشِ شمالی به عنوان یک کشورِ مستقل شدند.  خواستارِ خودمختاریِ منطقه
16Imaginary factor  
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اروپایی، یا به یک معنا، نوعی نژادپرستی علیه خود در اروپا است های درونپذیرش و تحملِ تفاوت

  و رو به درون و خود دارد.   استقرار داده  آماج ها را  ای که خودِ اروپایییعنی نژادپرستی  –

دو چیز را مراعات   مان باید جانبِ ای بس مهم است، مشخصاً بدین سبب که ما در تحلیلاین نکته

خلاص شویم که   17ریگِ اروپاکانونحجمِ زیاد و مشخصی از مرده  کنیم: هم باید از یک سو، از شرِ 

اثرِ  و  رد  و سختشامل  از سلطهآشکار  مواریثِ جانی  بر  است  مشتمل  خود   که  است  اروپایی   ی 

دیدگاهِ   مراقب باشیم تا در دامِ داری، فتوحات، استعمار و امپریالیسم. و هم از سوی دیگر، باید  برده

امروزین، هرگز و   ( حملاتِ نژادپرستیِ اروپاییِهدفِی ) ابژهگرایی نیافتیم.  سوم ی جهانانگارانهساده

یا  اعراب،  سیاهانبه هیچ وجه، فقط   هر چند که بی هیچ تردیدی، بیشترین ستند.  نی   مسلمانان، 

به ورای تفاسیرِ دارد تا  مهمی است، زیرا که ما را وامیی  این نیز نکتهشود.  اینان می  هجمه متوجهِ 

ها یا طردِ نزاعِ هویتکنند تا وضعیت را به کمکِ مقولاتی چون  ای فکر کنیم که سعی میانتزاعی

به تو گویی که دیگری  –خود توضیح دهند  خودیِبهدیگری«  و »  دیگری بودگی چیزی است که 

، در واقع، صرفاً، بخشی از خودِ گفتمانِ نژادپرستی را  تفاسیراست: این  شدهبرساخته  پیشینینحوی  

 کنند. بازتولید می

بدان، باید به   ییهاسنجی و افزودن ظرایف و پیچیدگیکلیتِ بحث و کیفیت  اکنون، پس از ترسیمِ 

کنند، و بدین نوفاشیسم می  گسترشِ   ای بازگردیم که ما را نگرانِی آن تصویرِ کلیعناصر سازنده

در رو ایم که همان اندازه اخلاقی است که اجتماعی.  رسانند که با بحرانی بلندمدت روبهنتیجه می

ای شوم که به اقتصاد و مداخلات دولت مربوط اند، خواهم واردِ جزئیاتِ عناصرِ ساختاریاین جا نمی 

بیلهنیز، نمی  اولی  اهمیتِ چیزی شوم که  از مقالاتِ اخیر، آن را در  18فِلد خواهم منکرِ  اش، -یکی 

است، اما مایل ام به بررسی دو تا از چنین عناصری بپردازم « نامیده19گراییِ پوپولیستیِ مرکز»افراط

 ی بیشتر اند و شاید هم، به نحوی غیرمستقیم، با هم مرتبط باشند. که محتاج معاینه

های ایدئولوژیکی که بندیهای جمعی و صورتطیفِ نگره  یِدگموردِ نخست، عبارت است از گستر

توان آن که می  اییدگگستر   – اند  ی ) و گاهی شعارِ( طردِ خارجیان، صف آراستهمایهدرون  پیرامونِ

 
17eurocentric  
18Uli Bilefeld  
19Popular extremism of the centre   
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عمیقتر است(.    اجتماعی   جنبشِ را بالقوه هژمونیک دانست) به این معنا که قادر به برانگیختن یک  

 ، و نفیِ پرشورِ نقشِ 20بودگیهای طردِ خارجیمایه، این که در این جا ما با درون-یا حتی دقیقتر –

مد نظر   Zivilisationو هم    Bildung) در این معنا، نفیِ هم    تاریخی و فرهنگیِ آن مواجه ایم

درست در همان کند،  این عنصر، خود را هم در گفتارهای عامه و هم آکادمیک، آشکار می   است(.  

 بودگی، که بناخارجی  ی مقوله  ها و نیز نسبت بهوسواسِ فرافکنانه نسبت به موجِ پرشمارِ خارجی 

«، مورد هجوم قرار دهد. 22« و »نژادآمیزی 21گرایی»چندفرهنگ  اوینی مانندِست تا ما را، تحتِ عن

معتبر و دقیقِ میدانی، به خوبی و به نحوی ملموس و عینی، درک   ضروری است که با انجام تحقیقاتِ

نابی، چگونه قادر است به یک پدیدهو فهمیده ای تبدیل شود و برای ی تودهشود که چنین وهمِ 

 فراهم آورد.   – و در نتیجه آگاهی    – جاشده، نوعی گفتمان  های اجتماعیِ جابه ی انواع نزاعهمه

های ها و نمایشگری فزونیِ جوانان در تظاهرات-به-بدان بپردازم، مشارکتِ روعنصرِ دیگری که مایل ام  

ای است و  دارد تبدیل ای بودن، تودهین حاشیه«، اما ا23ای نژادپرستانه است) عمدتاً جوانانِ »حاشیه

مجبور ایم که بارِ دیگر، از خود بپرسیم که شود(.  ی گروهِ اجتماعیِ جوانان« می به »خصلتِ برسازنده

و بدونِ شک، نخستین کاری که باید بکنیم این   – مایی که دیگر جوان نیستیم    – جوانی چیست  

دانیم.  این همه آمار و ارقامی که در اختیار داریم، چیزی از جوانی نمیاست که اذعان کنیم که به رغم  

گروهِ منزوی و ایزوله رو ایم، صرفاً یک  خطرناک است که گمان کنیم که آن چه در این جا با آن روبه

بودگی و طردشدگی را در جنبشِ جوانان، نباید به ایحاشیه  وجودِ کنم که  است) مجدداً تأکید می

ی مهم ولی بسته پذیرفت؛ این امری است که خود مشتمل است بر پدیدهشکلی سطحی و چشم

دارپیچیده همهدسته-و-ی  که  این  رغم  به  که  محلی،  هماره های  اروپا،  تاریخِ  پستوهای  در  شان 

( اما نیز، اند، همگی تقلیدشده از نازیسم نیستند.اند و رسوایی به بار آوردهی طرد اجتماعی بودهنشانه

که کتمان کنیم    –مان بیاید چه نه  چه خوش  – به همان اندازه خطرناک است که این واقعیت را  

اند، امروز، اقداماتِ نژادپرستانه یا فعالیت هایی که به شکلی غیرمستقیم به دعاوی هویتی مربوط 

سبب ، به معنای دقیق کلمه،  را  آییِ سیاسیِ جوانانتوانند گردِهممیاند که    هایی تنها فعالیت احتمالاً  

 
20foreignness  
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و دیگر است،  یافته و متشکلی وجود نداشتهدر اروپا، هیچ وقت، جنبشِ جوانانِ لیبرالِ سازمان شوند.

؛ اگر از چند موردِ استثنایی هم وجود ندارد 24طلبیجنبشِ جوانانِ کمونیست، سوسیالیست، یا صلح

اما در سوی گرا یا مسیحی هست.  بومصرفِ نظر کنیم، تعداد بسیار معدودی جنبشِ جوانانِ زیست

کننده است.  های جوانانِ نوفاشیست حضور دارند و این به لحاظِ سیاسی، بسیار نگراندیگر، سازمان 

 سازند. سال نمیمیان  های آدمتاریخ را  

روندهای پردازم:  د، که بدان به کوتاهی میر ب ی مد نظر من میاین ملاحظه، ما را سر وقت دومین نکته

ها، که ما البته در آن  ایهای اجتماعیپدیدههای اجتماعی، چیستند؟  اجتماعیِ مضمر در این پدیده

به بیان ساده، از آن جا که سخن از بینیم.  می  ار  25گیریِ جمعی همهی ایدئولوژیکِ  به روشنی، پدیده

پرسید که: آیا در این جا با یک جنبش مواجه ایم خواهم  ، رسدام منطقی می-هژمونیِ بالقوه به نظر

؟ یا این که »صرفاً« با یک حرکتِ ارتجاعی طرف های متفاوت« ریشه»هایی با  یا همگراییِ جنبش 

تیز به تعارضاتِ -و-کند(، پاسخی تندتر نمیایم) اگر چه چنین فرضی به هیچ وجه موضوع را ساده

کم، یا دستِ  –ی آخر ام چنان که پیشتر گفتم، من هوادارِ فرضیه   ؟ ناشدنی اندخاصی که ظاهراً حل

ین سبب که دوست دارم دنه ب به تصدیق و توضیحِ آن بپردازم.  جا، مان در این  خواهم برای بحثمی

 دو دلیلِ مشخص.   خاطرِ بندیِ کلاسیکِ مارکسیستی بچسبم. بلکه به به هر قیمتی به قالب

از   زیری طردشدگی) و آگاهی از مطرود بودن یا ترس از طرد شدن، یا صرفاً گنخست این که، پدیده

فعلیِ نژادپرستی    26اند(، به روشنی، جایگاهی مهم، در نمودگانِزندگی در کنار کسانی که طرد شده

مان بیاید یا نه، این موضوع نسبت مستقیمی با یک مبنای اقتصادیِ عظیم دارد) که دارد. و، خوش

دیگر چندان  نیز می  دولت شامل   را یک سیاستِ شود که  آن  بتوان  که  پایداری  واجدِ »ساختارِ« 

مطرود است و »مطرودان« از چه چیز   چه کسیاقتصادیِ مشخص و متعین به شمار آورد، نیست(.  

اند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید شرایطِ انضمامی را واشکافی کنیم و به دنبال منشأ آن طرد شده

هایی که قربانیان نونژادپرستی) مشتمل بر آنبگردیم که به هنگام بررسی   ی هایابهامات و دوسویگی 

و در تحلیلِ واپسین، تعارضِ   ها برخوردیمگیرند(، بدانقرار می  27هدف نوعی نژادپرستی علیه خود 
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ام -منظور  بنامم.28گردِ بازارسگسترشِ پ  دادِ امروزین را بیابیم که من مایل ام آن را  اساسی در دست

سازیِ روابطِ بازار و هنجارهای اجتماعیِ متناسب با ی جهانیاز این تعبیر، این است که شعار و پروژه

ای نقشهآمیز، از وجود  جا پیش ر ویم که، به شکلی تناقض توانیم تا بدانآن) در بعضی موارد، حتی می

داری واقعیِ اقتصادِ سرمایه  رشدِسخن بگوییم( به  برای حذفِ سیستماتیکِ تمامِ موانع بر راه بازار  

توجه کنیم که شود.  کاریِ ساختاری میو بی  روزافزونزدایی  شود، بلکه منتهی به صنعتمنجر نمی

 ی روندی نیست که کشورهای عضوِ شوروی سابق طی کردند. این موضوع، هرگز فقط مشخصه

وری است؟آیا نباید منشأ شود، افزایشِ بهرهمیآیا علتِ اساسیِ این موضوع، چنان که اغلب به ما گفته

ی ای بجوییم که به دنبالِ تأسیسِ یک دژِ پولی و مالی در یک فضای ایزولهآن را، در تعارضِ اقتصادی 

)   آوری شدیداً سودگاوصندوقی  برای سرمایهشده و  اروپایی است تا این فضا را به بازاری محافظت

این که امروز،   – تر از همه چیز  و احتمالاً مهم  –و نیز   نوعی سوئیس در مقیاسی بزرگتر( تبدیل کند؟

-جمعیبه بازنماییِ اجتماعی و مشارکتِ  اعتنا  بیتواند  دارانه و مصرفِ کالا، نمیگسترشِ تولیدِ سرمایه

که    ای بگیرد  تسخیر شدهصورت  کارگران،  توسطِ جنبشِ  گذشته،  سالِ  اندی  و  است. ظرفِ صد 

های بازنمایی این فرم 30تعریضِ مستلزمِ  اش(  29توان گفت که رشد) صرفِ نظر از وجهِ نوینِ کیفیمی

گامیِ تر است؛ یعنی ابتکار و پیشو مشارکت است که در عمل به معنای یک توافقِ اجتماعیِ متعادل

اما این دقیقاً همان چیزی است که نخبگانِ فعلیِ قدرت، حتی کلمه.    فردیِ کارگران در معنای وسیعِ

و نیز، همان چیزی دهند، به دلایلی بیشتر سیاسی تا فنی.  فکر کردن بدان را هم به خود نمی  زحمتِ 

های قدیمی جنبشِ کارگری، عاجز از درک، مطالبه و سازمان یافتن حولِ آن بودند. است که تشکل

معنا است)   اجتماعی واجدِ -ملی  رفتِ دولتِ به بیانِ ساده: طرد، فقط در نسبت با توقفِ رشد و پس

استفاده ی مبهم دولتِ رفاه  من از آن به جای انگاره بینانه است که  اجتماعی، معادلی واقع-دولتِ ملی

 کنم(. می

نخست   ی دلیلِ و دنباله  الواقع، فقط نتیجهبرد، که فیدومین دلیل می  اما این موضوع مرا به سراغِ

گردِ نزاعِ اجتماعیِ اجتماعی اکنون میانِ بازارِ مالیِ جهانی و مدیریتِ پ س-دولتِ ملی  چه اگراست.  
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تناقضِ ای نسبتاً خودآیین است.  اش، در حالِ تشدید به شیوه-داخلی دوپاره شده، بحرانِ سیاسیِ خود

دولت بحرانِ  عنوانِ  به  را  همزمان، خود  که  است  این  بحران،  این  در  بحرانِ  موجودِ  موجود)  های 

ناموجود دولتِ  بحرانِ  و  مشروعیت(  بحرانِ  و  میکارآمدی  عرضه  نهاییِ   کند ی  آرمانیِ  هدفِ  که 

است.    نِبرساخت این  اروپا  با  نسبت  بروکراسیدر  یا،  ناموجود)  نمایندهدولتِ  که  دولتِ ای  این  ی 

ای که در معرضِ تغییراتِ ناشی از دگرگونی در منافعِ سیاسیِ ملی ناموجود است، یعنی بروکراسی

ای فزونی-به-ای روی آن نیست( است که شمارِ رواست، و در عینِ حال، هیچِ کنترلِ عمومیِ واقعی

اما این دولت، که در واقع، یک نادولت است، آشکارا اند.  از تصمیماتِ نهادی و اقتصادیِ تغییر کرده

عاجز است از تعریفِ )یا، به سادگی، تصورِ( یک اساسِ اجتماعی برایِ خود، اساسی که بر نمایندگی 

-دولت، مشابهِ همان نمایندگی و وساطتی که به تدریج، به  های جمعی ابتنا یافتهو وساطتِ نزاع

 های دموکراتیک، مشروعیت بخشید. ملت

تناقض،   این  تحلیلِ  منظرهناتوانی در  فعلیِ  ی  که مسببِ  اجتماعیِ جامعهگروتسکِ   و   ستیزدولتِ 

که، مانندِ شرکتِ فرانسه  31ایِ نمادینِ حاکمیّت های دوره) به رغمِ نمایش است ستیزدولتِ ملیِ ملت

که در مقابلِ هر شکلی از  «32،  دولتِ »فراملی نیزاثراتی معکوس دارد(، و  در جنگِ خلیجِ فارس،  

شود که کنم، مانع از این میچنان که من گمان می    ای و جمعی وضع شده، انترناسیونالیسمِ توده

های طرد، فساد و نیز، ناتوانیِ سیاسی با هم تلفیق مایهکه ضمنِ آن، دروندرک کنیم،    ای راما، شیوه

  .سازندشوند و دریافتِ ما را از بحرانِ دولت میمی

ی ناتوانیِ سیاسی و اجتماعیِ شناسیکِ پدیدهام تا اثراتِ ناسازنمای روانمن در جای دیگری، کوشیده

ی آن را اندازهازرا نشان دهم، که از حیثِ مدیریتی، در حالِ افزایش است، و نیز، تجهیزِ بیش  دولت

ها مسائلِ ناامنیِ کند، در تمام سطوحی که در آنای ایفا می های امنیتی، که نقشِ حیاتیبه دستگاه 

اما نیز، بیانِ این کند.  ای را تغذیه میتوده  جویان، نژادپرستیِجمعی، ادغامِ مهاجران و پذیرشِ پناه

نشان مقایسهدهندهنکته،  است.  ی محدودیتِ  فاشیسم  موردِ  با  فعلی  اروپایی، ی وضعیتِ  فاشیسمِ 

به سببِ شکست}در جنگِ جهانیِ اول{ و   فروپاشیِ دولتخصوصاً نازیسم، جزئاً، واکنشی بود علیه  

ی . به رغمِ این، فاشیسم، به شیوهنبود  نوعی احساسِ فراگیرِ ناتوانیِ دولت   آن، سببِو  جنگِ داخلی،  
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فازِ  -خود از  بود  بخشی  دولت اش،  همه 33خداانگاریِ  زمان،  آن  در  رژیمکه  ایدئولوژیی  و  های ها 

 مختص به خود را خلق کرد.  «34خواهتمامیت   یِاجنبشِ توده»سیاسی در آن مشارکت کردند و 

بینیم، های اروپا)شرقی( فروبپاشد، اما آن چه عموماً میدولتِ فعلی، ممکن است در بعضی بخش 

تفاوتِ نمایشِ این ناتوانی است) اول و مهمتر از همه، ناتوانیِ دولت در تغییر، اصلاح، و بازتولیدِ خود(.  

های فاشیستی در کار باشند، این ها و جنبش وضعِ امروز با فاشیسمِ تاریخی، حتی اگر امروز گرایش

تشدیدِ   ی برنامه  ی تقویتِ دولت یا نوعیتواند، پیرامونِ یک برنامهاست که امروز، هیچ نیرویی نمی

کنم گمان میهای هژمونیک بنا نهد.  ، گفتمانی سیاسی، متشکل از گزاره35تمرکزِ قدرت در دولت 

محور در اروپا را، تواند، مطالباتِ هویتکنم که هیچ نیرویی، نیز، نمی بتوانم، به نحوی مشابه، ادعا  

 نوا، جمع کند. گردِ یک ناسیونالیسمِ متحد و یک

های بندی)ها(، نژادپرستی)ها(، و فاشیسم)ها(، طیفی از صورتواقعِ امر این است که ناسیونالیسم

اما این موضوع، گیرند.  فرض میدیگر را پیشکنند که، به یک معنا، یکایدئولوژیک را بازنمایی می

بحرانِ اجتماعی که   درست همانندِ.   36گر پارچهشود به توهمِ یک ناسیونالیسمِ فراگیر و یکمی  منجر

غیابِ یک دولت   یا به تعبیر دیگر، پیرامونِ  – در حال شکل گرفتن پیرامون یک دولتِ ناموجود است  

گیرد که شکل می  37محورواکنشِ هویتشماری  نژادپرستیِ اروپایی نیز، پیرامون    –   ی دولت ایدهیا  

گونه، نمادهای آن )و در نتیجه، به طرزی وسواس  اندرا اِشغال کردهناسیونالیسمِ محال  جایگاهِ یک  

    .  کنند(را، در سطوحِ مختلف، تقلید می

در وضعیت، خاتمه   تفسیری، و نیز، پیشنهادی برای مداخلهای  ی فرضیهم را با ارائهااکنون، سخنان

کرد است. گفت مشخصاً برنامه نیست، و صرفاً پیشنهادِ اتخاذِ یک رویچیزی که خواهم  –دهم  می

کم به طور جزئی، درست باشند، این بدین معنا اگر توضیحات و توصیفاتی که تا بدینجا آوردم، دستِ

روشن و نامبهم، یا کمتر از آن، نوعی جبرباوریِ   دادِ امروزینِ اروپا، هرگز بیانِ یک روندِاست که دست

 -ای جدی استنفسه مسألههر چند که خودِ این بیان فی  –بیانِ    ،بلکه به سادگیبار نیست.  فاجعه
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دموکراتیکی است کِردارهای  - ضرورتاً جمعیِ- و نوسازیِ  اینوعی مطالبه، برای بازبنیادگذاریِ ریشه

نوعی نهادِ ، فروبشکنند، و در نتیجه، از پاییناروپا را،  38بندیی سازهی شریرانهکه قادر اند تا چرخه

یک   امکانِ  آن،  همراهِ  به  نیز،  و  کنند،  تمهید  جدید مرحلهسیاسی  جهتِ   –  را  ی  در  بالضروره 

  دموکراتیزاسیون یا، به عبارتِ دیگر، در جهتِ تحدیدِ امتیازات و گسترشِ حقوقِ بنیادگذارِ شهروندی. 

دادِ اروپا، برای مدت زمان مشخصی، در تعلیق به سر خواهدبرد، حتی اگر اوضاع، به شکلی دست

را مطرح کنم که   -مشروطبینانه ولی  خوش  –ی  مایل ام تا این فرضیه افزون، رو به وخامت رود.  دم

ی طرد و نومیدیِ سیاسی، شکافی قابل ملاحظه هست، میانِ، از یک سو، بدتر شدن وضعیتِ پدیده

های سیاسی، شود و از دیگر سو، ظرفیت و تواناییِ جنبش که موجب گسترشِ نژادپرستیِ اروپایی می

 بنابراین، چنین جنبشی .  هاخارجیطردِ  دالِ    پیرامونِمحور  برای بسیج مطالباتِ اجتماعی و هویت

- خورده باقی بماند و خود، محکوم است که از درونِ عقیم و شکافها{}یعنی جنبش طردِ خارجی

ی چنان که پیشتر چنین بود، چه درون مرزهای هر کشور و چه در سطحِ قاره  اش را خنثی کند، 

  شود.  عملِ سیاسی می  افقِگذرد، بیشتر بدلِ به  اروپا، که هر چه می

دانیم، یا کاهد. و این که، ما میهای نژادپرستیِ اروپایی نمیالاسف، شکافِ مذکور، هیچ از ظرفیت مع

در که  را    اوتوانیم  اکنون نیز، میهم  –   این که باید بدانیم، بربریت، هماره یک بدیلِ ممکن است

اما این   باشیم.ببینیم، البته اگر چشمانِ خود را نپوشاندهایستاده،  مان  یهای جامعهی دروازهآستانه

 – ستیزی  ی« سیاسی، این امکانِ یک بدیلِ فکری و اخلاقیِ مبتنی بر نژادپرستیشکاف، این »روزنه

 بدونِ تردید، همچنان، ممکن است.   –   39طردِ طردِ دیگری   مبتنی بریا به عبارتِ دیگر،  

ها(، مایل شان) یا به سبب آن هایدر پیوند با مطالبِ ارزشمندی که دیگران گفتند، به رغمِ واگرایی

 فرهنگی و شهروندی مربوط کنم. ی چندای را بیاورم و آن را به مضامینِ جامعهام تا در ادامه، نکته

به عنوانِ وضعیتی که ظرفیتِ سرایت به دیگر کشورها را دارد)هر   –پیشتر گفتم که در وضعیتِ فعلی  

ی کند، هژمونیِ بالقوهآن چه مرا بیش از هر چیز نگران می  -رسد(  کشوری از مسیر متفاوتی بدان می

از اشتغال و طرد اند؛ چه طرد    ایدئولوژیِ نوفاشیستی در میان جوانانی است که عیناً قربانیِ فرآیندِ

 
38construction  
39rejection of rejection of the other  
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ی بازشناسی که به سادگی، هماره ی اجتماعی و حیطهمصرف)فقیرسازی( چه طرد از موقعیت و رتبه 

ای تهی از برای این جوانانِ مطرود، »شهروندی« واژهآینده.    دورنمایطرد شدن از هر  مقارن است با  

معنا است، و در نتیجه، نزدِ ایشان، »دموکراسی« و »حقوقِ بشر« نیز، در معرضِ خطرِ خالی شدن از 

ام -مرا به خاطر استفاده از زبانی کهنه ببخشید، هر چند که در این جا، مرادهر گونه معنای اند.  

ام که این همان من بر آن شدهاستفاده از مصطلحاتِ مربوط به مبارزه است و نه مصطلحاتِ نظامی:  

آینده، بی هیچ تردیدی، به دنبال همبستگی و جوانانِ بیمیدانی است که باید در آن نبرد کنیم.  

ها و ا شکالی یا به عبارتِ دیگر، در پیِ روش   –   اند  هویت لذا، ایشان در جستجوی یک  اند:    40همبودگی 

  یابی کنند. خویشتن را هویتکه بتوانند  اند  

آناین   که  است  معنا  معنای بدین  در  فرهنگ،  یک  احیای  یا  بازسازی  دنبالِ حفظ،  به  هرگز  ها، 

عبارتِ دیگر، در معنای   ه، یا بی زندگیشیوهیعنی در معنای یک  – ی آن، نیستند41نگارانهقومشبه

-زیستها از  در واقع، آن  سازند. را می  جهانزیستها، که سرِ جمع، یک  ها و آیینای از سنت مجموعه

فرهنگ  جهان اند.  و  متنفر  یادشده،  معنای  در  میشان،  که،  این  باید یا  ما  که  گفت  چنین  توان 

( در  kultur»فرهنگ«  فروید،  که  بفهمیم،  معنایی  آن  در  را   )42Das Unbehagen In der 

Kultur   و-جوانانِ مطرودِ امروز، که قربانیان شستگوید، یعنی در معنای تمدن.  از آن سخن می -

نسخهش یا  نوفاشیسم  توسط  مغزیِ  تشدیدوی  اسکاتلندی، شدههای  انگلیسی،  ناسیونالیسمِ  از  ای 

(، ایتالیایی شمالی، ایتالیاییِ جنوبی و غیره اند، اساساً و آلمانی غربی  آلمانی)یا دقیقتر، آلمانیِ شرقی

و به طور طبیعی، در میانِ نمادها است که اند،    آرمانبلکه در تکاپویِ یافتنِ  در پیِ فرهنگ نیستند؛  

ابژهگردند؛  میاش  به دنبال بتوارهنمادهایی که گاهی شکلِ  من به گیرند.  به خود می  43گرانههایی 

قدیمی ماتریالیستِ  و  مارکسیست  یک  رسیدهعنوان  نتیجه  این  به  شیوه،  امروز،  که  اصلیِ ام  ی 

آرمان سیاست،  در  بودن  رئالیست  یا  است  44گراماتریالیست  شیوهبودن  دقیقتر،  یا  اصلیِ ،  ی 

ها، ضرورتاً، این آرمان ها است.  ها و گزینشِ میانِ آنی آرمان ماتریالیست بودن، برآوردنِ پرسش درباره 

 
40community  

41ethnographic-quasi  

 است.  آن« ترجمه شدههای ی مشهوری از فروید که در فارسی به »تمدن و ملالتنام رساله 42
43object-fetish  

44idealistic  
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 اشتعیناتِ امروزینها مبتنی است، اما در  هایی کهن اند، که دموکراسی بر آنهای نوینِ ایدهبیان

بازشناسیِ ایده  – ها استفاقدِ آن اند و هم در سطحِ  اقتصادی واجد معنی  هایی که هم در سطح 

حقیقتِ ی  شهروندان، ایده  برابریِ  یایده  ام، در صدرِ همه، این سه ایده قرار دارند:و به گماننمادین.  

آفرینیِ خشونت« در »نقش  کاستن از   خشونت، و ، در معنای کاهشِ  امنیتی  گفتمانِ سیاسی، و ایده

این سه ایده، ام از این ایده، سرکوب و خشونتِ متقابل نیست.  -که البته، مسلماً، منظور  – سیاست  

 مان اند. هایهای قوانینِ اساسیِ دولت بوداحتمالاً، حادترین کم

می نکته،  این  ذکر  دربارهبا  کمی  چندفرهنگتوانیم  بحث  ی  چند  کنیم.گرایی  کنونی،  زمانِ  -در 

ام تر بگویم: ترسیا بگذارید کمی فروتنانه  است.معنا  تهی و بیای  گزینهگرایی، به نظر من،  فرهنگ

به خوبی متوجهِ این موضوع هستم باشد.    معناتهی و بیای  گرایی، گزینهاین است که چندفرهنگ 

از جامعه و کلاوس   45بندیت کوهن-یا چندقومی )چنان که دنیل  فرهنگی ای چندکه سخن گفتن 

تواند سودمند و مفید باشد؛ کشوری که در  اند(، در کشوری مانندِ آلمان تا چه پایه میگفته 46لِگِوی 

قوانین دارد و در نهادها و    و قانونی  جایگاهی رسمی ،  47فرهنگ -ملتی همگونیِ فرهنگی یا  ایدهآن  

ای به خلافِ افسانه  Einburgerung[ .49[48ادغام  شرایطِ  قانونِ  به عنوانِ مثال، در   –است  تعبیه شده

، روشن نیست که وضعیتِ در فرانسه، عکسِ آلمان استریشه دوانده  50که در هر دو سوی رودِ راین

اما، حتی اگر چنین باشد، این موضوع باید ما را بر آن دارد تا این انگاره را واسازی کنیم، و باشد.  

نشان دهیم که در اروپا، هیچ فرهنگِ ملیِ همگونی وجود ندارد، مشخصاً، چیزی تحتِ عنوانِ »فرهنگِ 

واداریم   تواند این باشد که یک »فرهنگِ خاصِ ملی« رابنابراین، راهِ چاره، نمیآلمانی« وجود ندارد. 

 
45Bendit -Daniel Cohn  
46Claus Leggewie  
47Kulturnation  
48Naturalization conditions 

شدن«، به قانونی در آلمان اشاره دارد که شرایطِ اخذِ شهروندیِ آلمان را    آید، شرایط »طبیعیاللفظی عبارت برمی ی تحتادغام، یا چنان که از ترجمه  شرایطِ

از این که متقاضی   حصول اطمینانشروطی است برای    به غیر از موارد مربوط به مدتِ اقامتِ در آلمان، شاملِ  . این قانون،کندبرای اتباعِ خارجی مشخص می

قانونی، جامعه و   ی نظامِای دربارهچهارگزینه   ی کافی، در یک آزمونِنمره  است؛ مثلاً یکی از این شروط، کسبِ کاملاً در فرهنگِ آلمان جذب و ادغام شده

 فرهنگ آلمان است.  
 شدن.تر ترجمه کنیم، طبیعیاللفظیغام یا اگر به نحوی تحت اد 49

50eRhin ِآن واقع است. : آلمان در شرقِ رودِ راین و فرانسه در غرب   
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فرهنگی در میانِ دیگر جویانه،  ی خود، خویشتن را به نحوی آشتی تا در قلمروی خیالیِ فروبسته

 پایگیِ فرهنگی به چندگانگی گذر کنیم. از تکیا به عبارتِ دیگر،    -  به شمار آورد  هافرهنگ

های آداب و رسوم نیست، بلکه مرزگذاری  مُشتی  شوم که آن چه با آن طرف ایم،بارِ دیگر متذکر می

مرز  این  و  است،  کِردارِ دستگاهگذارینمادین  و  در ساختار  یعنی  نهادها،  در  دولت ها،  های عظیم 

متعین های موجود در شرایطِ اقتصادی و اجتماعی بیشتوسطِ شکاف  و در عینِ حال،؛  مندرج اند

ی مدنی« و » دولت« میانِ »جامعه  گوی-و-قطعِ گفتلذا، دستورِ کارِ امروز، از نظر من،  اند.  گشته

گویی درآمده  -و-مدتی است که به شکلِ گفت  –کم در آگاهی و گفتمانِ عمومی  دستِ  –است که  

، و به جای   شود ناپدید میدر آن  سیاست  و    ،در جریان است  و دولت  51های فرهنگی جماعتکه میانِ  

)تعمداً از این مصطلح، به جای حزب یا سازمان   سیاسی  جنبشِباید ترمِ سومی را بازمعرفی کرد:  آن،  

 (. کنممیاستفاده  

را، وادار به بازشناسیِ   – اش  یعنی دولت در سطوحِ مختلف  – که نهادها    باشد  هدفِ ما، باید این 

) و منظور از دولت، طیفِ وسیعی   کنیمگروهی  ، در هر دو سطحِ فردی و  موجود »تفاوتِ فرهنگیِ«  

ی مسکن، یا در یک مدرسه، تا از مقامات است: از مقامی محلی گرفته، تا مقامی مسئول در حوزه

 مثلاً، در فرانسه، ما باید خواستارِ آن شویم که تبعیضی که علیهِی فراملی(.  مقامات اداری در حوزه

آن را به درستی، 53گیرد ) و اِدگار مورینصورت می  ی رسمی «52دینِ اسلام، ذیلِ عنوانِ »لائیسیته

و این به باورِ من، شرطِ هر چیزِ دیگر   - ،  هنگامهم اما  است(، متوقف شود.  ، لقب داده54کاتولائیسیته

چنان که   56ein Volkو نه    55Volk dasبنیادگذاری کنیم:  دِموسی  برای دموکراسی،  باید    –است  

خلقِ  یعنی ما باید دستِ به  به زبانِ ساده، این.  گفتندپیش    ، پنج سال57ِتظاهرکنندگان در لایپزیش 

 
51cultural communities  
52laicity  
53Edgar Morin  
54atholaicityC  

کند. کافی است، جنجالی را به یاد بیاوریم که همین چند ماه پیش، در پی پخشِ نماهنگی در ی فرانسوی، کاتولیسیسم را مستثنی میطعنه به این که لائیسیته 

بود و همین  گرفت. در نماهنگِ مذکور، تصویری از مسیح در تابلوی شامِ آخر، به شکلی طنزآمیز آمده در پاریس، صورت    2024ی المپیکِ تابستانیِ  افتتاحیه 

 ای را در بر داشت و دولتِ فرانسه رسماً از بابت انتشارِ آن عذرخواهی کرد. های منفیِ گستردهواکنش
55The people   
56One people  
57Leipzig  
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)و حتی 58ترافرهنگی   یهایدموکراتیک، مدنی ) اما نه دولتی(، و به طور خاص، جنبش  ی هایجنبش 

-مرزهای فرهنگی را درمیهایی اند که  که هر دو جنبش  –بزنیمهای ترافرهنگیِ فرهنگی(  جنبش 

کنند، که این خود یعنی، ا شکالِ دیگری از های فرهنگی صعود مینوردند و تا ورای نظرگاهِ هویت

 بخشند. یابی را ممکن کرده و تجسد میهویت

محفوظ داشتنِ بازشناسیِ   –، پرسشی که مایل ام برآورم، این است که آیا این هدفِ مضاعف  بنابراین

 رویاروی دولت ) که به معنای های سیاسی و مدنیِ»حق بر تفاوت« در نهادهای دولت و خلقِ جنبش

در   – (  59dem Staat gegenuber, nicht dem Staat entgegenنیست،    علیهِ دولت فعالیت  

یابی است یا خیر. در این جا، برای توجیه چارچوبِ مرزهای ملی ) یا چارچوبِ صرفاً ملی(، قابلِ دست

الواقع، نشدنی است، و کنم که این امر، فیکافی ندارم، اما فکر می  و توضیحِ کاملِ موضعِ خود، زمانِ

یعنی سطحی که در آن شانسی ) و نه هیچ قطعیتی( برای این موضوع هست، اروپا است:  ساحتی  تنها  

تراملیِ و  گشوده  شهروندیِ  نوعی  آن،  در  پایه60که  که  چنان  هم  باید،  و  است  متصور  ی اروپایی 

در این مورد، یابد، مورد بحث و تعریف قرار گیرد.  اجتماعی، یا همان ایدئولوژیِ آن، گسترش می

رویاهای نوستالوژیکِ پاپ ژان پلِ دوم( و فرهنگِ آید) مگر در  ی فرهنگِ اروپایی اصلاً پیش نمیمسأله

ابر این، خاصه شاملِ مدلِ آمریکاییِهیچ معنایی ندارد؛    اروپایی61ملت -یک ملت یا  فرهنگ هم   و 

ای که امروز بر دوشِ ما است، ساختن یک سپهرِ عمومیِ اروپایی یا از سوی دیگر، وظیفهشود.  می

خود را، برای نیل به این  ی توانِ فکریِ و ما در این جا، همه اروپایی است 62Offentlichkeitیک 

 ایم.  هدف به کار گرفته

از این جهت باید در دستورِ کار باشد که،   سپهرِ شهروندیِ اروپایی،  یکعمومی، یا    یساختِ سپهر

های ی اروپاییِ بانککه پروژه  چرا، هیچ انقلابی در اروپا رخ نداد؛  1989، در  63خلاف نظرِ دارندورف   به

ناپذیر است و نیز بدین سبب که محال و تحمل  ؛مرکزی و بروکراسی، به لحاظِ سیاسی، مرده است

 
58transcultural  
 نه علیهِ دولت.   (towards the stateچنین است: به سوی دولت ) عبارتی فارسی این ترجمه  59
60transnational  
61supernation  
 همسنگِ »سپهرِ عمومی« در آلمانی  62
63Dahrendorf  

 انگلیسی -شناس و عالمِ علومِ سیاسی آلمانی  جامعه
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های قرنِ نوزدهمی، گیر که اجازه دهیم که میانِ انتخابِ بینِ این جنازه و بازگشتِ به ناسیونالیسم 

باشد که هایی، بدونِ تردید، قرون وسطایی، البته اگر این موضوع حقیقت داشتهناسیونالیسم   – کنیم  

  .  نیستایتالیایی یا بریتانیایی در کار    یملت -دولت  نظیرِ ظرفِ چند سالِ آینده، دیگر چیزی  

پیمایی بودن، یک مسابقه  که مضاف بر راه  –پیماییِ طولانی به سوی سپهرِ عمومیِ اروپایی  در این راه

های تُرک در آلمان، جماعتها یا شبه ی جماعت توانیم ببینیم که مداخلهبه روشنی می  –نیز است  

ای ضروری و مهم ها در فرانسه و غیره، دقیقهها و آفریقاییها در بریتانیا، عربها و پاکستانیهندی 

گروهاست.   عواماین  دعاویِ  قربانیانِ  امروز  که  و شیفتگیها،  به  های وسواسفریبانه  فردا  اند،  گونه 

شان« میانِ همگنان»اما مشروط به آن که خود را در  عیار بدل خواهندشد.  ای تمامبازیگرانِ سیاسی

هر گاه چیزی نظیرِ یک محصور نکنیم.    «ماندر میان همگنان»خود را    ، نیز  ما   محبوس نکنند، و 

اروپایی برای تحصیلِ حقوقِ دموکراتیک و آیی، تظاهرات یا شبکهگردهمپیمایی،  راه ای از جوانانِ 

  .استگشایشی حاصل آمدهتوانیم بگوییم که  برابری پدید آمد، در آن موقع، می

 ای است از: این مقاله، ترجمه
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